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مسئول صفحه
ساعت:

خانم رافع
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

تیم های نظارتی معاونت بهداشتی دانشگاه بر نحوه رعایت پروتکل ها نیز نظارت می کنند. وی ادامه 
می دهد: در بازدیدهایمان برای کنترل بهداشــت محیط، بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی 
هم نظارت می شود که ادارات و ســازمان ها هم در این دسته قرار دارند. بازهم تأکید می کنیم که 
تنها راه مقابله با ویروس کرونا رعایت دقیق تر پروتکل های بهداشــتی، استفاده از ماسک، رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی و حضور پیدا نکردن در تجمعات و دورهمی هاست.
این روزها که زمان خریدکردن های نوروزی است، می توان نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی را 
به آسانی مشاهده کرد. حسنی درباره ماسک زدن در فضای بازارهای باز و پاساژها می گوید: حقیقت 
این است که به محض خروج از منزل باید ماسک بزنیم، چه فضای محلی باز باشد یا بسته که بهترین 
شکل حفاظت از خودمان و دیگران را رعایت کرده  باشــیم. اما ازآنجاکه در فضای باز تهویه بهتر 
صورت می گیرد، شاید عده ای به آن بی توجه باشند. درعین حال نکته مهم در فضای باز  و بدون 

ماسک این است که فاصله اجتماعی را با دیگران رعایت کنید.
تیم های بازرسی و نظارت بر نحوه تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی مرکز بهداشت استان 
اگرچه هیچ زمانی بیکار و تعطیل نیستند، از یک ســال گذشته تاکنون در کنار بررسی های دیگر، 
معضل شیوع کرونا را هم پشت سر گذاشته اند و با انجام ۴۳۸ هزار و ۵۸۷بازدید در شهر، متخلفان را 
شناسایی کرده و به مراجع قضایی معرفی یا محل کسب های غیرمجاز یا غیربهداشتی را پلمب (مُهر 
و موم) کرده اند. مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بااشاره 
به اینکه دستورالعمل کشوری کشیک نوروزی امسال هنوز ابلاغ نشده است، می گوید: باوجوداین 
برنامه کشیک نوروزی را طبق ســال های قبل برنامه ریزی کردیم، به این دلیل که فروشگاه های 
عرضه محصولات غذایی مانند قنادی ها یا خشکبار خیلی زودتر از شــب عید تولید خود را آغاز 
می کنند. به این ترتیب با نظارت بر کیفیت مواد اولیه،  نحوه تولید و شرایط نگهداری مراکز غیرمجاز 
را شناسایی می کنیم. همچنین اماکن عمومی مانند فرودگاه، پایانه مسافربری و راه آهن را که محل 

حضور افراد زیادی است، کنترل می کنیم.    
تیم های بازرسی شان هر روز از ساعت ۸ تا ۲۰ پیوسته سرکشــی می کنند و تیم های آماده باش 
۲۴ساعته هم دارند. البته شماره تلفن کشوری ۱۹۰ هم منتظر دریافت شکایت ها و رسیدگی در 

مدت ۴۸ ساعت است.

 
نوع فعالیت

معرفی مکان های متخلف به مراجع قضایی                    

پلمب ( اغلب مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی)

مواد غذایی معدوم شده   

گندزدایی منزل بیماربهبود یافته یا فوت شده

بازدید مشترک با اتاق اصناف از ۱۹ تیر

 بازدید از مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی از ۱۱ اسفند  ۹۸ تا ۲۲ اسفند ۹۹   

عملکرد یک ساله تیم سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان

  تعداد 

۱۲۶۱۵  مورد

۴۶۵۴  مورد

حدود ۲۴ تن

۱۵۴۵۸  مورد

۴۷۸۵۲ مورد

 ۴۳۸۵۸۷ مورد

گم شدن كرونا  پشت ذوق عيد
روایتی از شلوغی  بازارهای مشهد  در آستانه نوروز کرونایی

پای بندی ۶۰ تا ۷۰ درصدی شهروندان 
مشهدی به شیوه نامه های بهداشتی

انگاری ترس 
مردم ریخته 
است. مردم 
حق دارند. 
من هم تا 
خرداد، به خاطر 
اینکه بچه 
کوچک داریم 
به همسرم 
می گفتم 
هرچیزی که 
می خواهی و 
لازم داری بگو 
تا من بخرم. 
حتی روزهای 
اول نان که 
می خریدم، نان 
داغ را دوباره 
گرم می کردیم 
تا کرونا از بین 
برود. اما این 
کرونا تمام نشد 
و باید زندگی 
کرد 

۲۵  اســفند ۱۳۹۹
شــعبان۱۴۴۲   ۰۱
شـــــماره ۳۳۴۶

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۲شنبه

عه
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 خرید اگرچه جــزو روزمره های زندگی 

وز
ش ر

زار
ماست اما در برخی از مناسبات تقویمی گ

رنگ و بوی دیگری می گیــرد؛ از جمله 
روزهــای منتهی به نوروز باســتانی که 
شلوغی بازارها و مغازه ها را به دنبال دارد. 
نکته اینجاست که این روزها همچون سال 
گذشته با نحسی حضور ویروسی همراه است که هر 

تجمعی را تهدید می کند. 
روزهای آخر اسفند و حضور خریداران در بازارهای 
مشهد بهانه ای شد تا به سراغ مردم برویم و ببینیم 
با نــوروز کرونایی چه می کننــد و وضعیت کلی 
رعایت پروتکل های بهداشتی چطور است؟ آنچه 
می خوانید مشاهده عینی خبرنگاران شهرآراست 

از سه بازار و محدوده  شلوغ مشهد.
تکتم جاوید

   t.javid@shahraranews.ir
 در يك سال گذشته، گذرمان به مراكز زيادى همچون بازارها، مطب هاى 
پزشكان، ادارات و بيمارســتان ها افتاد. برخى مكان ها پروتكل هاى 
بهداشتى را به خوبى رعايت مى كردند و برخى از متصديان و مراجعان 
هم انگار هنوز متوجه وجود كرونا نشده  بودند. باوجود اين على اصغر 
حسنى، مدير ســلامت محيط و كار معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشــكى مشــهد، كه به احتمال زياد با تجربه بازديدهايش سخن 
مى گويد، معتقد اســت: وضعيت رعايت پروتكل ها بين همشــهريان ما در مجموعه 
دانشگاه علوم پزشكى مشــهد، ميانگين از 60 تا 70درصد است. مهم ترين پايه همه 

رعايت ها نيز به مراقبت هاى مردم برمى گردد.

گروه جامعه

حــس واقعی لــذت  نــوروز و آمــدن بهار 
اینجاست. درحالی که یک سال گذشته بعضی  
افراد حتی برای عزیزترین کســان خود و در 
ضروری ترین موارد، از ترس انتقال کرونا، یک 
شــاخه گل هم نخریدند، مشتری های «بازار 
فتح آباد» فارغ از هرنگرانی لابه لای طبق های 
گل، گلدان های طبیعــی و مصنوعی، ردیف 
سبزه های سفره هفت سین و تنگ های ماهی 

می چرخند و خرید می کنند.
بــازار گل را بایــد در روز تماشــا کرد که 
زیبایی گل ها و درخشــش ماهی قرمز زیر 
نور خورشید نمایان باشــد. ساعت ۹:۳۰ تا 
۱۱:۳۰ شاید برای خیلی از کاسبی ها اول کار 
و دستلاف باشد اما برای فروشندگان بازار 
گل، حضور مشتری طبیعی است. پارکینگ 
بازار تا یک ســوم تکمیل است و مشتری ها 
بین آن همه شلوغی مقابل مغازه ها راه خود 
و جنس خــود را پیدا می کننــد. بعضی از 
فروشنده ها هنوز درحال نظافت جلو مغازه 

از ته مانده برف  روز گذشته هستند.

گشتی بین مغازه ها و مشــاهده آدم ها نشان 
می دهد بیشتر آنان درباره پروتکل ها دست کم 
گزینــه ماســک را رعایت کرده انــد. حدود 
۱۰درصد هم از خیر ماســک گذشته اند که 
باز بیشترشــان از میان فروشندگان اند. یکی 
از آن ها که مردی بلندقامت است و پسربچه 
داخل مغازه «دایی مهدی» صدایش می کند، 
درباره اینکه چرا ماســک نمی زند با صدایی 
که دیگران هم بشنوند، می گوید: «ای خانم! 
من یه پام داخل مغازه اســت و یه پام بیرون. 
یه لحظه اینجا نشستم که ماسک بزنم؟ توی 
این هوای سرد باید پای آکواریوم ماهی باشم، 
دیگه ماسک زدنم چیه؟» هیچ جوری راضی 
نمی شود که حتی همان یک لحظه آمدنش 
به مغازه و کنار یک مشــتری ایســتادن هم 
می تواند انتقال دهنده ویروس باشد.  راهش را 
می گیرد و می رود بیرون و جلو دیواری از انواع 

تنُگ شیشه ای می ایستد.
بعضی از فروشــگاه ها هم اجناس فراوان تری 
دارند هــم متنوع تر و همین باعث می شــود 
مشتریان فراوان تری را که بیشترشان خانم ها 
هستند، جذب کنند. مشــتریان اما توجهی 
به فاصله گذاری اجتماعی ندارند. خودشــان 
را از بیــن قفســه ها و تزئینات چیده شــده 
وســط مغازه جابه جا می کنند و گاهی به هم 
می خورند. خانمی که در یک رفت  و برگشت 
دوباره به دیگری برخورد کرد، تصور می کند 
این برخوردها چندان خطرناک نیست. مژده 
ادامه می دهد: درهای مغازه که باز است و ما 
هم ماسک داریم. فکر نمی کنم مشکلی پیش 
بیاید؛ برای من که تا حالا پیش نیامده است. 
امســال، چهارمین بار اســت که از بازار گل 

خرید می کنم.
محسن، فروشــنده دیگری است که اجناس 

لوکس و ظــروف پذیرایی می فروشــد. هم 
فروشگاهش نسبت به دیگران خلوت تر است، 
هم به تعداد مشخصی مشــتری، اجازه ورود 
به مغازه را می دهد؛ «همین تابســتان خودم 
و خانواده ام کرونای سختی گرفتیم و تا چند 
ماه مغازه ام تعطیل بود. حالا به خاطر جبران 
آن همه ضرر مالی و اجاره مغازه مجبورم بیایم 
و خیلی از مشتری ها اصلا پروتکل ها را رعایت 

نمی کنند.»
بیشــتر خریدهــای بــازار گل را نمی توان 
ضدعفونــی کرد. البته نشــانی هــم از ابزار 
ضدعفونی در هیچ جای بازار دیده نمی شود. 
تنها نشــانه آن، دستگاهی اســت که کاربر 
پارکینگ کارت ها را داخل آن می گذارد. چند 
مغازه هم به گفته همسایه ها از ابتدای شیوع 
کرونا فــروش حضوری را تعطیــل کرده اند 
و مشــتری ها را تلفنــی و اینترنتی پاســخ 
می دهند. روزگار گل فروش ها با همه سختی 
و کسادی اش امسال هم در حال گذر است و 
امید این دسته از کاسبان به سال آینده است.

رونق بازار گل؛ با ماسک و بدون ماسک

خرید با تدبیر کرونایی؟!
 ساعت ۱۰است که به راسته بازار مانتوی 
ایثار یکی بازارهای بــزرگ محله طلاب 
می رســیم؛ بــازاری که بخــش عمده 
مغازه های آن را پوشــاک زنانــه به خود 
اختصاص داده اســت. پیاده روها چندان 
شــلوغ نیســت. به دلیل نوع پوشــاک 
عرضه شــده داخل بازار، بخــش عمده 
رهگذران این راسته بازار را خانم ها به خود 

اختصاص داده اند.
بعضــی از مغازه ها با چیدن ســفره های 
کوچک و نمادین هفت سین، حال و هوای 
عیــد نــوروز را مهمــان ویترین هــای 

فروشگاه های خود کرده اند.
بیشترین شلوغی مربوط به مغازه های شال 
و روسری و چند پاساژ مطرح مانتوست. در 
قسمت صندوق یکی از پاساژهای مانتو، 
محلول ضدعفونی گذاشته اند تا هرکدام 
از مشــتریان که کار خریدش تمام شد با 
ضدعفونی کردن دســت ها خیال خودش 

و همراهانش را از بابت کرونا آسوده کند .
یکی از پاســاژهای چند طبقــه مانتو هم 
برای جلوگیری از آلودگی لباس ها از چند 
فروشنده بهره گرفته است تا فروشنده ها 
در صورت تمایل به خرید، مانتوی مورد نظر 
را در اختیار خریدار قراردهند. سمانه یکی 
از بانوانی است که برای خرید همراه مادر و 
خواهرش آمده است. آن طور که می گوید، 
خرید نوروز امسالشــان را بــه خرید یک 
مانتو محدود کرده اند. دلیلی که می آورد 
محدود بودن دید و بازدیدهای عید نوروز 
است. او می گوید: امسال نهایتا فقط روز 
اول به دیدن پــدر و مادر خودم و خانواده 
همسرم می رویم. پارسال عید هم همین 
دو جــا را رفتیــم. به همین دلیل تصمیم 
گرفتم امسال فقط مانتو بخرم؛ البته اگر 
مانتویی با قیمت مناســب پیــدا کنم (با 

خنده).
بازار فردوسی مشهد از آن دست بازارهایی 
است که جای خود را در میان مشهدی ها 
باز کرده اســت، تا جایی که حــالا یکی از 
گزینه های مشهدی ها برای خرید است. 
آفتاب درخشان می تابد اما سوز وسرمای 
هوا فرصتی برای بیرون ماندن نمی گذارد. 
مردم بدون درنگ، خــود را به داخل دو 
پاساژ فردوسی می رســانند. حضور زنان 
در راهروهای بازار فردوسی پررنگ است و 
مقابل هرچند مغازه چند زن ایستاده اند. 
البتــه فروشــندگان معتقدند شــلوغی 
این روزهای بازار فردوســی با شلوغی و 
جمعیتی که دوسال قبل برای شب عید 
خرید می کردند خیلی فاصله دارد. یکی 
از فروشندگان لباس مردانه با یک جمله 
توصیفــی، جمعیتی که برای شــب عید 
خرید می کردند را با آهی این طور وصف 

می کند:  دیگه گذشت اون زمون.

امیر یکی از فروشــندگان کیف و کفش 
بازار فردوسی است. تعریفش از خریدهای 
مردم برای شــب عیــد ۱۴۰۰ این گونه 
است: از پارسال بهتر اســت. پارسال این 
موقع ها کرونا تازه شیوع پیدا کرده بود و 
هیچ کس نمی دانست اوضاع چگونه است. 
من پارســال در بازار ابریشــم قاسم آباد 
مغازه داشــتم. تا مدتی بازارهــا نیمه باز 
بودند. بعد هم که باز شــدند تا یکی دوماه 
کســی جرئت بازار آمدن و خرید نداشت 
اما الان و بعد از یک سال اوضاع فرق کرده 
است. او ادامه می دهد: انگاری ترس مردم 
ریخته اســت. مردم حق دارند. من هم تا 
خرداد، به خاطر اینکه بچه کوچک داریم به 
همسرم می گفتم هرچیزی که می خواهی 
و لازم داری بگو تا من بخرم. حتی روزهای 
اول نان که می خریــدم، نان داغ را دوباره 
گرم می کردیم تا کرونا از بین برود. اما این 

کرونا تمام نشد و باید زندگی کرد.
نقطه مشــترک بازار شــب عیــد میان 
خریداران و فروشندگان، ماسکی است که 

به صورت دارند.
به گفته یکــی از فروشــنده های لباس 
مردانه، این روزها ماسک نیز به فهرست 
لوازم ضروری قبل از خــروج خانه اضافه 

شده است.
او در ادامه بــه کم وکیــف پروتکل های 
بهداشتی از اسفند پارسال تا امروز اشاره 
می کند. می گوید: پارســال نمی توانستم 
یک لحظه ماســک بزنم. آن قدر برای من 
سخت بود که فقط لحظه ای که مشتری 
می آمد، ماسک می زدم اما الان نگاه کنید. 
هر روز که مغازه می آیم دوتا ماسک روی 
هم می زنم. این هم به خاطر آن اســت که 
تیرماه به کرونا مبتلا شــدم. ســه هفته 
نمی توانســتم حتی راه بروم و مرگ را به 
چشم  دیدم. الان شبیه آدم های ما رگزیده 
شــدم و اگر روزی ماسک نزنم، نمی توانم 

سرکار بیایم.
ملیحه مــادر دو دختر کوچــک، نگین و 
نغمه، اســت. به قول خودش با تجهیزات 
کامل بهداشــتی برای خرید به بازار آمده 
است؛ از ماسک های کودکانه طرح دار روی 
صورت دخترانش تا اسپری الکلی که مثل 
یک محافظ محکم میان دســتانش نگه 
داشته اســت برای اینکه به گفته خودش 
هر چند دقیقه به دســت دخترها اسپری 
الکل بزنــد. او برای حضــورش در بازار با 
این شرایط ســخت دلیل دارد. می گوید: 
عید برای بچه ها یک جور دیگری اســت. 
دلخوشــی بچه ها همین لبــاس و کفش 
نواســت. من پارســال هیچ چیزی برای 
دخترانم نخریدم. اما امروز با خودم آن هارا 
آورده ام که حداقل بچه ها هم راهی بروند 

و لباس هم برایشان بخرم.

خیزکرونا در خریدهای نوروزی
ز   ســاعت ۱۸:۴۳ دقیقــه اســت و ا
بان هــای خلــوتِ منتهــی بــه  خیا
مجتمع های تجاری «هفده شــهریور» 
عبور می کنیم. شــمارش معکوس برای 
پایان ســالی از ابتدا تا انتهــا کرونایی، 
شروع شده است؛ با این حال باد سردی 
که پیوســته می وزد، خاطره شب های 
چله را زنده می کند. انگار که زمســتان 
دارد ادای آدم هــای دقیقــه نــود را 
در می آورد؛ همان هایی که کارهایشــان 
را می گذارنــد بــرای فرصت های آخر. 
خریدهای دم عید هم یــک نمونه اش، 
هرچند که بــازار «حریر»، دســت کم 
امشب، از این مشتری های دقیقه نودی 

ندارد.
 جمعیت فروشــنده های چشــم انتظار 
به مراتــب بیش از خریداران اســت. در 
ســکوت حاکم، جای خالــی کودکانی 
که مخاطــب اصلی کالاهــای این بازار 
به شــمار می روند، بیشــتر به چشــم 
می آیــد؛ عزیزدردانه هــای خانواده ها 
که پدرها و مادرهای ایرانی بر اســاس 
قانونی نانوشــته، تأمین نیازهایشــان 
را بر نیازهای خود ارجــح می دانند. از 
میان لبخندهای ماســیده مانکن های 
طبقــه همکــف، فروشــنده هایی که 
به قول خودشــان مگــس می پرانند و 
«بفرمایید داخل»گفتن هایشــان عبور 
می کنیــم و بــه طبقــه +۱  می رویم. 
«تنزیــلات»، «فــروش فوق العــاده» 
یــن دســت، در  ز ا و عبارت هایــی ا
گوشــه وکنار بازار و حتــی روی پله ها 
نوشته شده است تا مشتری هایی را که 
نیســتند، به خرید دعوت  کند. ســوای 
نزدیک بودن ایــن بازارها به حرم مطهر 
و زائرانی که از شلوغی شــهر پیداست 
که از راه رســیده اند، ســوت وکوربودن 
بــازار را به چــه حســابی بگذاریم؟ به 
حســاب مراعات های کرونایــی، دید و 
بازدیدهایی که درست نمی دانیم برقرار 
اســت یا تعطیل یا جیب هایی که تورم، 

خالی شان کرده است؟
زهرا که پای صندوق یکی از فروشگاه ها 
ایستاده است، گزینه دوم را تیک می زند 
و می گوید: اوضاع بازار، ربطی به مراعات 
کرونا ندارد. همین  آدم هایی که در بازار 
می بینیــد، واقعا قصد خریــد دارند اما 
بعضی هایشان دست خالی برمی گردند، 
چون خرید برایشــان سخت شده است. 
یک بلوز و شورت ساده بچگانه که نوروز 
پارســال ۶۵هزار تومان قیمت داشت، 
امسال با همان کیفیت، قیمتش دوبرابر 

شده است.
فروشنده های دیگر هم کمابیش با  نظر 
او موافق اند. مثل حسین که در مجتمع 

تجاری «آسمان»، لباس فروشی دارد. به 
جای خالی ماسک روی صورتش اشاره 
می کنیــم و از چرایی آن می پرســیم. 
کاشف به عمل می آید که جزو مخالفان 
استفاده از ماسک اســت. می گوید قبلا 
کرونا گرفته اســت و شــاید خبرهای 
ضد و نقیض درباره ایمنی در برابر ابتلای 
مجدد آن، در بی خیالی کنونی  اش تأثیر 

داشته است.
بــرای توضیــح رفتــارش از «نفســم 
می گیرد، اکســیژن خونم پایین می آید 
و ســردرد می شوم» شــروع می کند تا 
می رسد به استدلال هایی که مشابهش 
را از بدون ماســک ها زیاد می شــنویم؛ 
«اگر ماسک، نخی باشد یک چیزی؛ غیر 

از آن اصلا خوب نیست .»
امثــال حســین در ایــن بازار نســبتا 
شــلوغ، کم نیســتند. کســانی که به 
عادت قدیــم، خانوادگی بــرای خرید 
آمده انــد، در طبقــات مختلــف بازار، 
میان فروشــگاه های مختلــف جابه جا 
می شــوند و بــه کودکانشــان اجــازه 
می دهند خوراکی هــای تفننی بخورند. 
برخی فروشــنده هایی که با ما هم کلام 
می شوند بر اساس تجربه شان می گویند 
که با وجود کرونا و هوایــی که چندان 
دل انگیز نیســت، بازارگردی، پرسیدن 
قیمت هــا و برانداز کــردن جنس هــا 
همچنان از تفریح های مردم به شــمار 

می رود!
بــرای پید اکردنشــان کافی اســت به 
جمعیت پشــت در آسانســورها، سوار 
بــر پله هــای برقــی و فروشــنده ها و 
خریدارانی که در حال گــپ زدن با هم 
هستند، نگاهی بیندازیم. همه مدلش را 
داریم؛ از بدون ماسک ها گرفته است تا 
ماسک   دارهای تزئینی که ماسکشان را 
تا روی لب ها و زیر چانه پایین آورده اند.

مریم یکی از کســانی است که ماسکش 
را زیر چانه گذاشــته اســت برای روز 
مبادا. او که به همــراه کودکش به بازار 
آمده اســت، خرید اصلــی اش را انجام 
داده امــا جنس هــای خوش آب و رنگ 
بازار باعث شــده اســت همچنــان به 
دورزدن ادامه بدهد. نگــران هیچ چیز 
به نظــر نمی رســد. نه نزدیک شــدن 
به ســاعت ۲۱ و آغــاز محدودیت های 
تردد شبانه، نه فضای بســته بازار و نه 
فروشگاه شلوغی که برای خرید انتخاب 
کرده اســت. بــا آرامــش، لباس ها را 
بررســی می کند و وقتی تعجب ما را از 
رعایت نشــدن فاصله گذاری اجتماعی 
و پروتکل هــای بهداشــتی می بینــد، 
بی حوصله پاســخ می دهد: شما زیادی 

حساسید!
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اعتیاد به انواع مواد مخدر، این روزها به گونه ای در بافتار اجتماعی 
و لایه های مختلف اقشار رشد کرده است که گاهی با یک آمد و شد 
ســاده در برخی پاتوق های توزیع مواد مخدر، متوجه بزرگیو شدت 
بار این مصیبت می شوید و با گونه ای از گونه های آن مواجه خواهید 
شد. معضلی که جوانه های شکوفایی و رشــد جامعه را آرام آرام در 
انزوا می جَوَد و خمودگی را بر تار و پود مردم مستولی می کند. شهر 
مشــهد به عنوان دومین کلان شهر کشــور نیز از این قاعده مستثنا 
نیســت و در جای جای شهر، شــاهد حضور و بروز این پدیده شوم 
هستیم، معضلی که بر معضلات بســیار دیگری مثل کارتن خوابی، 
طلاق، پرخاشگری، سرقت و ... اثرگذار اســت و در بلندمدت، آثار منفی پایداری بر بافت 
اجتماعی محلات مشهد خواهد گذاشت؛ آن چنان که در گزارش های اجتماعی می خوانیم، 
مناطقی که به مراکز تولید و باراندازهای توزیع موادمخدر تبدیل شــده اند، بیشتر درگیر 

چنین آسیب هایی هستند.
ســخن گفتن از اعتیاد، معضلات و مســائلی که به بار روی دوش جامعه می افزاید، بسیار 
فراوان وگسترش یافته است، اما برخلاف آنچه امروزه مردم جامعه متصور هستند، آگاهی 
از حوزه اعتیاد در سطح مناســبی قرار ندارد. ممکن است با مواد مخدر و عوارض مصرف 
بسیاری از مواد مخدر آشنا باشند، اما بسترهایی که موجب می شود انسان به دامان اعتیاد 
پناه ببرد، نقش خانواده ها و انواع شیوه های تربیتی در کاهش یا افزایش گرایش افراد به 
مصرف مواد مخدر و از زمینه های فرهنگی و اجتماعی افزایش تمایل افراد به این عارضه، 
اطلاع کمتری وجود دارد. شاید اگر به این سو حرکت کنیم، در همان مرحله مهم و حیاتی 
پیشگیری موفق ظاهر شویم و نیازی به هزینه کرد سالانه میلیاردها تومان برای مبارزه با 
آسیب ها و عوارض آن نباشــیم. بی توجهی به این بسترها و فراموش کردن نقششان است 
که مسیر مبارزه با مواد مخدر را پیچیده کرده است و آموزش ها را کم بازده. به نظر بنده ما 
باید به شناسایی این موارد و تمرکز بر آنان توجه داشته باشیم. برای مثال باید خانواده ها 
را آموزش دهیم که محیط خانــه را به لحاظ روانی برای نوجوان و جــوان خود امن نگه 
دارند. از تنبیه مستمر فرزندان و پرخاشگری مستمر والدین نسبت به یکدیگر و فرزندان 
جلوگیری شــود. کودکان و نوجوانان را در فضای مصنوعی و منجمد و گلخانه ای تربیت 
نکنند و اجازه کسب تجربه های متفاوت در حوزه اجتماع را به آنان بدهند و ... مادام که این 
شرایط مساعد نشود، بستر برای گرایش روزافزون افراد به موادمخدر باز است و ما درمسیر 

پرهزینه و فرساینده درمان و اقدام و کنترل اسیر؛ آن هم با کمترین میزان بازدهی.

آگاهی درباره اعتیاد در سطح مناسبی نیست

رضا دانایی
معاون سازمان 

فرهنگی و اجتماعی
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